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 مطالعات تفسیری آلاءالرحمن    
 تفسیر و علوم قرآن جامعةالزهراء تربیتی  - علمی گروه  

 ۱۴۰۳  بهار   *   هفتم شماره    *   دوره دوم                

       
ضِ«   ه ی واژه »نور« در آ   ی شناس معنا  رأ

َ ماواتِ وَ الْأ هُ نُورُ السَّ  »اللَّ

 1ی شکر   ه ی زک 
 ۲ان ی انصار   ن ی نسر 

 
 چکیده 

سوره    35  ه ی است، در آ   ی قرآن   ق ی نکات عم   ی حل برخ   ی آن راه گشا   ی د ی کل   ی است که معنا   ی از الفاظ   ی ک ی واژه »نور« در قرآن  
ضِ بار استعمال شده که در فراز »  5واژه   ن ی نور ا  رأ

َ ماواتِ وَ الْأ هُ نُورُ السَّ ساز    نه ی امر زم   ن ی «، به »الله« اسناد داده شده و هم اللَّ
  - ی کلام   ی ها دگاه ی واژه در فراز مذکور، روشنگر د   ن ی ا   ی شناس که مفهوم   یی شده از آنجا   ی ر ی مختلف تفس   ی ها دگاه ی د   ان ی ب 

  - ی ف ی و با پردازش توص   ی افزار و نرم   ی ا مقاله با استفاده از منابع کتابخانه   ن ی ا   رو ن ی دارد، از ا   ت ی است پرداختن به آن اهم   ی د ی توح 
ضِ« چ   ه ی در آ   ور واژه ن   ی بود که »معنا   ی پرسش اساس   ن ی به دنبال پاسخ به ا   ی ل ی تحل  رأ

َ ماواتِ وَ الْأ هُ نُورُ السَّ   ی ها افته ی   ست؟« ی »اللَّ
آن با توجه به اعتقاد به    ی حس  ی مذکور معنا  ه ی واژه »نور«، در آ   ی و روحان   ی اعتبار   ، ی حس  ی شد که: از سه معنا   ن ی پژوهش ا 

اند، در حالت اول از  آن قائل شده   ی ا روح معنا را بر  ا ی   ی اعتبار   ی مفسران معنا   رو ن ی از ا  ست، ی خداوند مراد ن  ت ی عدم جسمان 
الفاظ، طبق    ی قاعده روح معان   رش ی و »مجاز« بهره برده و در حالت دوم با پذ   غ« ی بل   ه ی »مضاف محذوف«، »تشب   ی قواعد ادب 

تقر  حق   ر ی دو  مجاز   ی برا   ی ق ی »استعمال  استعمال  و  حق   ا ی محسوسات«    ی برا   ی معقولات  و    ی برا   ی ق ی »استعمال  معقول 
  ی اله   ی ع ی و تشر   ی ن ی تکو   ت ی همان هدا   ا ی خداوند    ی خداوند رحمت دائم   ی مراد از اطلاق نور برا   ک«، محسوس به نحو مشک 

 اند. همه کائنات دانسته   ی برا 
 واژگان کلیدی 

  . ی حس   ی واژه نور، معنا   ، ی اعتبار   ی نور، روح معنا، معنا   ه ی آ 

 
 )نویسنده مسئول( ، جامعةالزهراءتطبیقی ر ی، تفس۴پژوه سطحدانش  . 1
سطح دانش .  ۲ گرا ۴آموخته  پژوهشگر  ،  یقی تطب  ر یتفس  شی،  و  مدرس 

 جامعةالزهراء

Email: z1973715@gmail.com 

Orcid: 0009-0007-5081-2575 

 ۱۰/۰۲/۱۴۰۳: رشیپذ خیتار                                                                                                                     ۰۱/۱۱/۱۴۰۲ :افتیدر خیتار

ضِ«  هی واژه »نور« در آ  یشناسمعنا »(.  ۱۴۰۳)  شکری، زکیه؛ انصاریان، نسرین   :ی استنادده رأ
َ ماواتِ وَ الْأ هُ نُورُ السَّ   ی ریمطالعات تفس   ،»اللَّ

 . ۱۳8-۱۲۳صفحات  ،۷، ش۲آلاءالرحمن، دوره 
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 مقدمه 
  ۱۷۴بار در    ۱9۴ها در قرآن کریم پربسامدند، واژه نور یکی از آنهاست. کلمه نور  برخی از واژه 

آیاتی  از  یکی  است.  شده  استعمال  قرآن  علامه  آیه  جمله  از  مفسران  از  بسیاری  اذعان  به  که 
ماواتِ  سوره نور است:    ۳5شود، آیه  طباطبایی از غرر آیات قرآن کریم محسوب می  ُ نُورُ السه اللَّه

باحُ ف  باحٌ الأمِصأ كاةٍ فیها مِصأ ضِ مَثَلُ نُورهِِ كَمِشأ رأ
َ ی یوقَدُ مِنأ    وَ الْأ كَبٌ دُرِّ نهها كَوأ

َ
زجُاجَةٍ الزُّجاجَةُ كَأ

بیِةٍ یكادُ زَیتُها یض  قِیةٍ وَ لا غَرأ هُ نارٌ نوُرٌ عََ شَجَرَةٍ مُبارَكَةٍ زَیتُونةٍَ لا شََأ سَسأ دِی    ءُ وَ لوَأ لمَأ تَمأ نوُرٍ یهأ
ُ بكُِلِّ شَ  ثالَ للِنهاسِ وَ اللَّه مأ

َ ُ الْأ بُِ اللَّه ُ لُِِورهِِ مَنأ یشاءُ وَ یضْأ ها و زمین  ؛ خدا نور آسمان ءٍ عَلیمٌ اللَّه
ای است. آن شیشه  است. مَثَلِ نور او چون چراغدانی است که در آن چراغی، و آن چراغ در شیشه 

گویی اختری درخشان است که از درخت خجسته زیتونی که نه شرقی است و نه غربی، افروخته  
روشنی بخشد. روشنی   - هر چند بدان آتشی نرسیده باشد  - شود. نزدیک است که روغنش می 

کند، و این مثلها را خدا  بر روی روشنی است. خدا هر که را بخواهد با نور خویش هدایت می 
 زند و خدا به هر چیزی داناست برای مردم می 

کنند و از نظام  این آیه در شمار آیات محکمی است که جهان را بر محور توحید رسم می 
ها با آیات  سازی آن گویند، زیرا سطح تربیتی و انسان تکوینی و تشریعی حاکم برآن سخن می 

مستحکم   پاسخی  به شبهات  و  خداشناسی هستند  از  نابی  نکات  دارای  و  دارد  تفاوت  دیگر 
بار استعمال شده، این واژه همواره مورد توجه اندیشمندان علوم    5دهند. واژه »نور« در این آیه  می 

های مختلف فلسفی، کلامی، روایی، ادبی و عرفانی، از روزگاران گذشته تا  اسلامی، در حوزه 
 قرون حاضر، بوده است. 

ها در یک حیطه  مقالات مختلفی نیز پیرامون واژه »نور« به نگارش درآمده که برخی از آن 
 باشد؛ از جمله: مشخص، و از دیدگاه اندیشمند خاصی، می 

«، اثر محمد سالم محسنی، )مجله پرتو خرد،  سینا تفسیر فلسفی آیه نور از منظر ابن . مقاله » ۱
(، در این مقاله آیه نور در زمینه مبانی فلسفی شیخ الرئیس  6،  5، شماره  ۱۳9۳بهار و تابستان  

 مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. 
«، به قلم رضا بحری و محمد هادی یدالله  فهم تمثیل آیه نور از نگاه تفاسیر عرفانی . مقاله » ۲
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کندی به رشته تحریر در آمده است، )مجله عرفان اسلامی، زمستان   پور و سید احمد میریان آ
تمثیل ۷8، شماره  ۱۴۰۲ عرفانی  فهم  با هدف  مقاله  این  تفاسیر  (،  منظر  از  نور،  آیه  های کل 

 عرفانی، نگاشته شده است. 
 ها هم، به شیوه تطبیقی، آیه نور را مورد بررسی قرار دادند. مانند: برخی از مقاله 

«، که نویسنده آن اکبر محمودی، )مجله مطالعات تفسیری،  تفسیر تطبیقی آیه نور .مقاله » ۳
( است. ایشان کل آیه نور و تمثیلات موجود در آن را در جهت وجود  ۲8، شماره  ۱۳95زمستان  

نوری خداوند تشریح کرده است و مراد اصلی خداوند از واژه نور در ابتدای آیه را، هدایت عامه  
 او تلقی کرده است. 

اند.  بعضی از مقالات هم به تبیین تمثیلات واژه نور در قرآن و یا احادیث، و یا هر دو پرداخته 
 مانند: 
«، توسط سیدمحمود شریعتی خسروانی،  پرتو نور و معانی آن در قرآن و حدیث . مقاله » ۴

(، این مقاله پیرامون اثبات توازن عددی آیه نور به کلمه  ۴8، شماره ۱۳۷۴)مجله مشکوة، پاییز 
 طالب« با هفت مرحله آیه نور نظر داشته است. بن ابی »امیرالمؤمنین« و »علی 

های علمی کشور پیرامون آثار موجود در راستای معنای  حاصل تتبع در نورمگز و سایر سایت 
واژه »نور« در آیه مذکور این شد که؛ هر چند آثار ارزشمندی در مورد موضوع و نزدیک به آن  

معنا  پیرامون  تاکنون  اما  شده،  بارگذاری  مجازی  عرصه  در  و  آیه  نوشته  در  نور  واژه   شناسی 
رأضِ 

َ الْأ وَ  ماواتِ  السه نوُرُ   ُ این   اللَّه از  است،  نشده  نوشته  پردازش  اثری  با  حاضر  نوشته  رو 
افزاری، به دنبال رفع این خلأ پژوهشی  ای و نرم تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه   - توصیفی 

 است. 

 شناسی . مفهوم 1
:  ۱۴۱۴منظور، دانند )ر.ک: ابن لغویان واژه »نور« را »ضد ظلمت« و به معنای »روشنایی« می 

اند که  ( و در تعریف نور آورده ۳68/  5:  ۱۴۰۴فارس،  ؛ ابن ۲۷5/  8:  ۱۴۰9؛ فراهیدی،  ۲۴۰/  5
(؛ در راستای  ۲966/  ۲:  ۲۰۰6»نور چیزی است که ظاهر بالذات و مظهر غیر باشد« )جهامی،  

واژه »ظهور« در تعریف »نور« گفته شده: »موجودات از جهت خروج از عدم به وجود مانند  
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خروج از خفاء به ظهور هستند پس به این اعتبار وجود، در حوزه مفهومی »نور« است« )تهانوی،  
۱996  :۲  /۱۷۳۲ .) 

برخی از لغویان معتقدند که: برای یک واژه، معنای حسی، معنوی، و روحانی قابل تصور  
است. مثلا معنای حسی »ید«، »دست« است، و معنای معنوی و اعتباری آن »ملکیت« است،  
همانگونه که مراد از این که »خانه در دست مستأجر است« این است که، فعلًا در تملک و اختیار  

ی بیِدِهِ الأمُلأكُ وَ هُوَ عََ روحانی آن همانگونه که در آیه    او است و معنای  ؛  ءٍ قَدیر كُُِّ شَ   تبَارَكَ الَّه
خجسته  ]و  تواناست« بزرگوار  چیزی  هر  بر  او  و  اوست  دست  به  فرمانروایی  آنکه  است   ]  

مطلقه  ۱)ملک:  قدرت  و  حقیقی  تصرف  یعنی (.  آیه  انتهایی  فراز  مطلب  مؤید  که   است 
 است.   ءٍ قَدیر كُُِّ شَ   هُوَ عََ   

 های متنوع واژه »نور« درقرآن هایی از کاربرد نمونه 
 باشد؛ از جمله: واژه »نور« در قرآن کریم، دارای کاربردهایی متنوع می 

م . معنای محسوس مانند آیه:  ۱ عأ
َ تَوِی الْأ لمُاتُ وَ لَا الُِّورُ   وَ ما یسأ َصِیُر وَ لَا الظُّ ؛ و نابینا  وَ الْأ

(؛ که مراد از »نور« در  ۲۰  - ۱9)فاطر:   ها و نور یکسان نیستند و بینا یکسان نیستند و تاریکی 
 این آیه نور در مقابل تاریکی است، که همان نور حسی است. 

ا إلََِكُمأ . معنای معنوی و اعتباری )»قرآن کریم«( مانند آیه:  ۲ نأزَلِأ
َ
؛ و ما به  نوُراً مُبیِناً   وَ أ

(؛ که مراد از »نور« در این آیه »قرآن« است  ۱۷۴)نساء:   ایم سوی شما نوری تابناک فرو فرستاده 
 که در آن نور علم و معرفت وجود دارد. 

نأ یتمَِ . معنای روحانی مانند آیه: ۳
َ
ُ إلِاه أ بََ اللَّه

أ
فأواهِهِمأ وَ یأ

َ
ِ بأِ فِؤُا نوُرَاللَّه نأ یطأ

َ
؛  نوُرَهُ  یرِیدُونَ أ

گذارد، تا نور خود را  خواهند نور خدا را با سخنان خویش خاموش کنند، ولی خداوند نمی می 
(؛ که مراد از »نور« در این آیه به دلیل اضافه شدن به ضمیر »ه« که مرجع  ۳۲)توبه:   کامل کند 

تواند معنای حسی یا معنوی »نور« باشد، پس مراد معنای روحانی آن است  آن خداوند است نمی 
 (. ۳۱۷/  ۱۲:  ۱۴۳۰)مصطفوی،  

ضِ هدف این نوشته، تبیین معنای نور در آیه   رأ
َ ماواتِ وَ الْأ ُ نُورُ السه ( است، که  ۳5)نور:   اللَّه

یکی از اسماء الهی است، مراد از »نور« در این آیه با توجه به عدم جسمانیت برای خداوند  
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رو یا مراد معنای معنوی و اعتباری آن است یا  تواند معنای مادی و محسوس آن باشد، از این نمی 
 شود. معنای روحانی آن، که در ادامه بحث در دو محور جدا بیان می 

 . معنای معنوی )اعتباری( »نور« ۲
های دینی مبنی بر عدم جسمانیت برای خداوند؛ جهت گره  برخی از مفسران با توجه به باور 

رأضِ گشایی از معنای  
َ ماواتِ وَ الْأ ُ نوُرُ السه در آیه مورد بحث در این مقاله، قائل به معنای    اللَّه

اند و به همین منظور دست به دامن قواعد نحوی و بلاغی  اعتباری و معنوی واژه »نور« شده 
 اند از جمله: شده 

 مضاف محذوف .  ۱-۲
سوره نور، تقدیر گرفتن مضاف    ۳5معنوی و اعتباری واژه »نور« در آیه    فهوم اولین دیدگاه در م 

:  ۱۴۲۲؛ زحیلی،  ۳۷9/  ۲۳:  ۱۴۲۰اند )فخررازی،  است که برخی از مفسران قائل به آن شده 
 (. 5۳۱/  6:  ۱۳۷۱؛ میبدی،  ۱8۳/  ۴:  ۱۴۲۲عطیه،  ؛ ابن ۱۷5۲/  ۲

تبیین مطلب اینکه: در زبان عرب گاهی به منظور مبالغه در مقام وصف، »مصدر« آورده  
شود مثلًا مراد از »زید کرم« »زید ذو کرم« است، بنابراین در »الله نور ... « هم مراد صاحب  می 

« در ادامه آیه »اضافه لامیه« است یعنی »نوری که  نور بودن خداوند است در این صورت »نُورِهِ 
 (. ۴۳۰/  ۱۱:  ۱۴۱۴منظور،  مالک آن خداوند است« )ابن 

هر چند حذف مضاف امروزه نیز در کلام و ادبیات عرب وجود دارد، اما پذیرش گسترده این  
آورد که  های متفاوت مفسران این امکان را فراهم می قاعده در تفسیر آیات قرآن با توجه به سلیقه 

هر مفسری با توجه به ذوق و سلیقه شخصی خود مضاف محذوف خاصی را در نظر بگیرد و این  
شود، لذا تا جایی که امکان دارد تفسیر آیه بدون  ساز تفسیر به رأی هر چند محدود می امر زمینه 

 لحاظ تقدیر، اولی از گرفتن تقدیر است. 

 تشبیه بلیغ .  ۲-۲
هُ نُورُ«   ۳5دومین دیدگاه در معنای معنوی »نور« در آیه  سوره نور »تشبیه بلیغ« دانستن فراز »اللَّ

از این آیه است، تشبیه بلیغ یکی از فنون بلاغت است، در این تشبیه، ادات تشبیه و وجه شبه ذکر  
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:  ۱۳۷5شود »زید اسد« )طریحی،  شود، مثلًا در تشبیه »زید کالاسد فی الشجاعه« گفته می نمی 
ُ نوُرُ  (. طبق این دیدگاه تعبیر  ۲58/  6 رأضِ اللَّه

َ ماواتِ وَ الْأ تشبیهی است که در آن ادات    السه
ها و زمین است از  تشبیه و وجه شبه ذکر نشده، یعنی در اصل بوده: »خداوند مانند نور آسمان 

این جهت که ... « بنابراین تشبیه بلیغ است، در این صورت مراد از »نوره« در ادامه آیه اضافه  
تشبیهی است )مراد از اضافه تشبیهی این است که مشبه به مضاف و مشبه مضاف الیه آن باشد  

ی معرفت« که تشبیه آن اینگونه بوده »معرفت مانند چشمه است در جوشش«  مانند »چشمه 
 )همان(. 

( و برخی از کتب نگارش یافته در حوزه »إعراب  6۰8/  6:  ۱۴۱9زاده،  در برخی تفاسیر )شیخ 
عنوان  ( به تشبیه بلیغ بودن این آیه اشاره شده، برخی نیز آن را به 6۰8/  6:  ۱۴۱5القرآن« )درویش،  
 (. ۳5۷/  9:  ۱۴۱5اند )آلوسی،  یک قول بیان کرده 

(،  ۳۴تا:  شود )دالوند، بی در تشبیه بلیغ علاوه بر عدم ذکر ادات تشبیه، وجه شبه نیز ذکر نمی 
در این آیه نیز وجه شبه خداوند به نور ذکر نشده، برخی از مفسران در تفسیر آیه به اموری اشاره  

آیه اشاره  کرده  بلیغ بودن  به تشبیه  اند که در واقع وجه شبه برای این تشبیه است، هر چند که 
 شود. اند. در ادامه به برخی از این نظرات اشاره می نکرده 

 الف( هادی و هدی 
اند، با این تبیین که مراد آیه این است که: »خداوند شبیه نور است  برخی به »هادی« اشاره کرده 

/  ۳: ۱۴۲۳بن سلیمان، ها و زمین«، اما دلیلی برای آن ذکر نکردند )مقاتل در هدایتگری آسمان 
اند )طبری،  (، برخی »هادی« را ذکر کرده و دلیل آن را در امان بودن از حیرت گمراهی دانسته ۱99

۱۴۱۲  :۱8  /۱۰5 .) 
/  ۱:  ۱۴۲5اند )تیمی،  برخی نیز معنای مصدری به کار برده و از آن با واژه »هدی« یاد کرده 

تواند از جنس  اند که خداوند نمی (، برخی نیز ضمن پذیرش این معنا دلیل آن را این دانسته ۴۴8
نور و روشنایی باشد، زیرا نور و روشنایی خود مخلوق خداوند هستند. پس مراد آیه این است که؛  

 (. 5۰99/  8:  ۱۴۲9بن حموش،  ها و زمین« )مکی »خدا شبیه نور است در هدایت کردن آسمان 
ُ لِِوُرهِِ مَنأ یشاء (، یعنی فراز  ۳5مؤید این دیدگاه، همین آیه )نور:  دِی اللَّه است که نشان    یهأ
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 دهد که هدایت کردن خداوند با این نور است. می 
 ب( مزین 

اند، با این تبیین که؛ مراد آیه این است که »خداوند شبیه نور  برخی به واژه »مزین« اشاره کرده 
 (. ۷۰/  ۲:  ۱۴۲۴؛ دینوری،  ۱۱۱:  ۱۴۲۳ها و زمین« )تستری،  است در مزین کردن آسمان 

 ج( منور 
؛ قاضی  ۴۳۷/  ۷تا:  ؛ طوسی، بی ۴86:  ۱۴۲8اند )عسکری،  برخی به واژه »منور« اشاره کرده 

 (. ۱۴۳/  ۳:  ۱۴۳۱؛ علم الهدی،  ۲86:  ۱۴۲6عبدالجبار،  
به  را  »منور«  کرده برخی  مطرح  قول  )مقاتل عنوان یک  ؛  ۲۰۰/  ۳:  ۱۴۲۳بن سلیمان،  اند 

 (. 5۱۲/  ۲:  ۱۴۱6سمرقندی،  
 د( جمع موارد گفته شده 

( و برخی به »هادی«، »منور« و »مزین« اشاره  ۷۰/  ۲:  ۱۴۲۴برخی به هادی و منور )دینوری،  
؛ حائری  ۴۱5/  ۳:  ۱۴۲۰؛ بغوی،  ۲96/  ۳:  ۱۴۱5؛ خازن،  ۲89/  6تا:  اند )کاشانی، بی کرده 

 (. ۲۲۴/  ۷:  ۱۳۷۲؛ طبرسی،  ۷۰/  ۲:  ۱۴۲۴؛ دینوری،  ۳۴۷/  ۷:  ۱۳۳8تهرانی،  
پذیرش تشبیه بلیغ در فهم مراد از »نور« در این آیه هر چند موافق قواعد بلاغی است، اما به  

طور که گفته شد مفسران با عنایت  شود و همان دلیل این که در این نوع تشبیه وجه شبه بیان نمی 
اند، این مورد نیز مانند پذیرش »مضاف  های خاصی را بیان کرده شبه به ذوق شخصی خود وجه  

ساز ورود ذوق شخصی مفسر در تفسیر آیه و به دنبال آن امکان تفسیر به رأی هر  محذوف« زمینه 
رو پذیرش این وجه نیز برای فهم مراد از »نور« در آیه  شود از این چند به صورت ناخواسته می 

 اولویت ندارد. 

 مجاز .  ۳-۲
سوره نور، »مجاز« دانستن آن است، مجاز    ۳5سومین دیدگاه در معنای معنوی »نور« در آیه  

یکی دیگر از فنون بلاغی است و دو نوع لفظی و عقلی دارد، بلاغیان مجاز لفظی را استعمال  
( که اگر علاقه در آن مشابهت باشد آن را  ۱۳6تا:  دانند )سبکی، بی لفظ در غیرموضوع له می 

 (. ۲6۳/  ۳تا:  نامند )دسوقی، بی »استعاره« و اگر غیر مشابهت باشد »مرسل« می 
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اند  برخی از مفسران در آیه مذکور به ذکر »مجاز« بودن آیه اکتفا کرده و نوع آن را بیان نکرده 
اند  (، برخی دیگر آن را مجاز مرسل به اعتبار اطلاق اثر بر مؤثر دانسته 5۴6/  ۲:  ۱۴۰۷)ابوحیان،  

ها و زمین است، برخی دیگر  که در این صورت علاقه سببیه است یعنی خداوند سببب نور آسمان 
گونه بوده »خداوند مانند نور است در اظهار خودش  قائل به استعاره هستند که تشبیه این استعاره این 

و ظهور غیرش« که »خداوند « مستعار له و »نور« مستعار منه است و از آنجایی که در استعاره،  
مده که در این  آید تنها »نور« آ شود و فقط مشبه به می مشبه، ادات تشبیه و وجه شبه حذف می 

 (. ۳86/  ۷:  ۱۴۱8؛ قاسمی،  ۳5۷/  9:  ۱۴۱5گویند )آلوسی،  صورت به آن مستعاره منه می 
های چشمگیری هم در تفسیر برخی  هرچند مجاز از فنون ارزشمند بلاغت است، و دستاورد 

مندی از این فن بلاغی، موافق افراطی یا مخالف مجاز  آیات دارد، اما برخی مفسران در بهره 
 هستند. 

عنوان مثال در  اند، به موافقان افراطی مجاز گاهی از شرط اصلی آن یعنی »قرینه« غافل بوده 
رأضِ آیه 

َ ماواتِ وَ الْأ تُهُمأ خَلأقَ السه هَدأ شأ
َ
  ها نکردم ها و زمین را با حضور آن ؛ آفرینش آسمان ما أ
معتقدند؛ از باب مجاز مراد از »اشهاد« در آیه »مشورت کردن«    (؛ برخی مفسران 5۱)کهف: 

ای بر این معنای مجازی وجود ندارد،  (، در صورتی که قرینه ۲۷9/  8:  ۱۴۱5است )آلوسی،  
پیامد افراط در مجازگرائی این گروه »سوء استفاده از مجاز برای اثبات عقائد خود« است زیرا این  

یه هماهنگ با  گاه حقیقی دانستن معنای آ گروه حدود و ثغور خاصی برای مجاز قائل نیستند و هر 
 اند. عقائد آنان نباشد با تمسک به مجاز در پی اثبات عقائد خود بر آمده 

ها خلاف عقل  مخالفان مجاز در قرآن نیز از تفسیر برخی آیات که حقیقی دانستن معنای آن 
َ  عنوان مثال آیه  کنند، به است عاجز بوده و تفسیری نامعقول از آن آیات را عرضه می  فَإنِه اللَّه

(؛ اشاره به صفت »شاکر« بودن خداوند دارد  ۱58؛ خداوند شاکر و دانا است« )بقره: شاكرٌِ عَلیمٌ 
اند مراد، دادن پاداش به  اند، برخی تنها آورده و این گروه در این رابطه سخنان متفاوتی را بیان کرده 

( و پیرامون علت آن سخنی نگفتند برخی ضمن  ۱۱5/  ۱:  ۱۴۱8دلیل اطاعت است )بیضاوی،  
)نظام  صورت »شاکر بودن« را تشبیه  بیان این که مراد »پاداش طاعت« است، علت بیان آن به 

اند.  ( دانسته ۴۲5/  ۱:  ۱98۳( و برخی مبالغه در احسان )ابوالسعود،  ۴۴6/  ۱:  ۱۴۱6الاعرج،  
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اند »شاکر بودن« برای خدا محال است، ولی حاضرند به  این گروه با وجود این که تشخیص داده 
 هر اسلوبی از بلاغت متوسل شوند اما مجاز بودن آیه را نپذیرند. 

بنابراین پیامد محدود ندانستن گستره مجاز در قرآن، تفسیر به رأی و تفسیر بر اساس عقائد  
شخصی مفسر است و پیامد وارد نکردن برخی آیات در حوزه مجاز، ناتوانی در تفسیر برخی  

 آیات و تفسیر غیر معقول از آیات است. 
نه مانند گروه اول دامنه مجاز در قرآن را بسیار گسترده و بدون حد و  راه صحیح آن است که  

ای قائل به مجاز در آیه شد، نه مانند گروه دوم سد محکمی به نام »عدم  مرز دانست که به هر بهانه 
روی خود گذاشت، که حتی در اموری که عقل گواه مجاز بودن آیه است  قرآن« پیش مجاز در  

 قائل به مجاز نبود. 
ضِ در آیه   رأ

َ ماواتِ وَ الْأ ُ نوُرُ السه ای دال بر مجاز بودن آن وجود ندارد، از طرفی  قرینه   اللَّه
تفسیر آیه بر اساس حقیقی بودن آن نیز تفسیری نامعقول نیست، بنابر این پذیرش مجاز در این  

 آیه اولویتی ندارد. 

 . معنای روحانی »نور« 3
تاکنون بیان شد که از میان معانی حسی، اعتباری، و روحانی »نور« هیچ کس از مفسران و  
اندیشمندان قرآنی قائل به معنای حسی نور برای خداوند نشدند، اما برخی از آنان به منظور گره  

ضِ گشایی از معنای   رأ
َ ماواتِ وَ الْأ ُ نوُرُ السه های دینی مبنی بر عدم جسمانیت  با توجه به باور   اللَّه

اند، و به همین منظور با اتکا به برخی  خداوند، قائل به معنای اعتباری و معنوی برای »نور« شده 
اند. برخی دیگر  قواعد ادبی مانند »مضاف محذوف«؛ »تشبیه بلیغ« و »مجاز« چاره گشایی کرده 

تری وارد عرصه  ع از اندیشمندان علوم قرآنی با پذیرش قاعده »روح معنای الفاظ«، با دید وسی 
 اند. تبیین آیه شده 

گونه تبیین  توان این را با استفاده از یک تمثیل می قاعده »روح معنا« یا »معنای عامه الفاظ« 
کرد: همانگونه که انسان یک قالب جسمانی دارد و یک روح و حقیقت، که اصالت او به روح و  
حقیقت است؛ هر معنا نیز یک مصداق و قالب دارد و یک روح و حقیقت، که اصالت معنا به  

های آن، حاصل تتبع در آثار قائلان به این دیدگاه این شد  روح و حقیقت آن است نه به مصداق 
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 که این دیدگاه دو تقریر دارد: 
الفاظ برای حقایق معقول وضع شده   تقریر اول  ها برای معانی  اند و استعمال آن این که: 

(،  ۲6۷:  ۱۳8۳محسوس مجاز است. قائلان این دیدگاه بیشتر عرفا هستند )سعیدی روشن،  
 طبق این تقریر استعمال واژه »نور« برای خدا حقیقت، و برای مصادیق محسوس مجاز است. 

ها برای  اند و استعمال آن این که: الفاظ برای حقایق معقول و محسوس وضع شده   تقریر دوم 
(، فیض کاشانی  5۱  - ۴8:  ۱۴۰9هر دو از باب حقیقت است، قائلان این تقریر غزالی )غزالی،  

( و ... هستند، در این تقریر »روح معنا« برای اعلام شخصیه قابل  ۳۱/  ۱:  ۱۴۱5)فیض کاشانی،  
خارج  تصور نیست، زیرا قابلیت توسعه و تعمیم معنایی را ندارند و به عبارتی »تخصصاً« از بحث  

اند و  رو این قاعده تنها در اسماء اجناس و افعالی که برای معانی کلی وضع شده هستند، از این 
اسمایی که حیثیت کمالیه دارند قابل تصور است، طبق این تقریر در واژه »نور« روح معنا به نحو  

 مشکک وجود دارد. 
حاصل تتبع در برخی آثار قائلان به روح معنا این شد که؛ این گروه برای واژه »نور« در تبیین  

رأضِ آیه  
َ ماواتِ وَ الْأ ُ نوُرُ السه دانند، چه طبق تقریر  اطلاق »نور« برای خداوند را حقیقی می   اللَّه

اول اطلاق نور برای غیر خدا مجاز باشد یا طبق تقریر دوم اطلاق نور برای غیر خدا هم حقیقی  
عطیه،  ؛ ابن ۲۲۲/  6:  ۱۴۱9زاده،  ؛ شیخ ۱5۳/  6تا:  باشد اما به نحو مشکک )حقی بروسوی، بی 

؛ آل  ۲۲۴/  ۷:  ۱۳۷5؛ قرشی،  ۳6۱  - ۳6۰/  ۴:  ۱۳6۱؛ صدرالدین شیرازی،  ۱8۳/  ۴:  ۱۴۲۲
 (. ۱۳۷/  6:  ۱۳8۲غازی،  

در هر دو تقریر مراد از اطلاق »نور« برای خداوند »مُوجِد« بودن است، همانگونه که در  
شناسی »نور« بیان شد که »موجودات از جهت خروج از عدم به وجود مانند خروج از  مفهوم 

:  ۱996خفاء به ظهور هستند، پس به این اعتبار، وجود در حوزه مفهومی »نور« است« )تهانوی،  
رأضِ (؛ پس مراد از »نور«، در  ۱۷۳۲/  ۲

َ ماواتِ وَ الْأ ُ نوُرُ السه ها و  به وجود آوردن آسمان   اللَّه
زمین است، تبیین مطلب این است که: از آنجایی که وجود و هستی هر چیزی باعث ظهور آن  
تعالی است، همانگونه که در   ایجاد خدای  به  چیز برای دیگران است موجودات، وجودشان 

آیه فرمود  ُ خالقُِ ه:  چندین  تعالی  6۲؛ غافر: 6۲؛ زمر: ۱6)رعد:   ء شَ   كُُِ   اللَّه ( پس خدای 



 

 

1۳۳ 

عنا 
م

اس
شن

 ی
ر آ

« د
ور

ه »ن
واژ

 هی
ضِ« 

أ َر أ  الْ
تِ وَ

اوا
َّم الس

ورُ 
هُ نُ

َّ »الل
 

می کامل  نور  مصداق  می ترین  موجود  و  یافته  ظهور  او  وسیله  به  موجودی  هر  و  شود  باشد 
 (. ۱۷۲/  ۱5:  ۱۳۷۴)طباطبایی،  

ُ خالقُِ كُُِّ شَ بنابراین تفاوت این آیه با آیه   ( این است که آیه اخیر تنها به  ۱6)رعد:   ءٍ اللَّه
ضِ ها اشاره دارد، اما دامنه مفهومی آیه  آفرینش همه آفریده  رأ

َ ماواتِ وَ الْأ ُ نوُرُ السه تر  گسترده   اللَّه
 است، و اشاره به نیاز دائم موجودات به فیض رحمت الهی برای وجود و استمرار آن دارد. 

رأضِ الله جوادی آملی ضمن پذیرش این معنا، مراد از اضافه نور به » آیت 
َ ماواتِ وَ الْأ « را  السه

آورده  و  دانسته  دو  آن  تشریعی  و  تکوینی  و هستی  هدایت  وجود  به  نور،  »روشنگری  که:  اند 
اوست... . پس بهترین معنا برای نور همان افاضه وجود است. که به مقام فعل خدا که مقام فیض  

ها و زمین، و مجموعه  و افاضه و ایجاد و خلقت است نظر دارد ... . سبب ظهور و هستی آسمان 
نظام هستی فیض خداوند است. این نورانیت؛ هم شامل هدایت تکوینی است و هم هدایت  

 (. ۳5  - ۳۳/  6۰:  ۱۴۰۰تشریعی« )جوادی آملی،  
علامه حسینی طهرانی نیز معتقدند که: »خداوند درصدد است تا معنای حقیقی از آیات را  
بیان کند و از آنجایی که از یک طرف این آیات مُعِد و مُمِد برای فهمیدن حقیقت ولایتی )اعم از  

به ائمه معصومین  پیامبران و اولیاء خود عنایت    تکوینیه و تشریعیه( هستند که خداوند  و 
فرموده است و از طرفی واژه »الله« در برگیرنده جمیع صفات کمال و جمال و جلال است. در  

ها و زمین است، بالحقیقه«  نتیجه؛ این خدایی که دارای این اسماء و صفات است، نور آسمان 
 (. ۷9- ۳۳:  ۱۴۳۲)حسینی طهرانی،  

 گیری یجه نت 
های دیگر، دارای سه معنای حسی، معنوی )اعتباری( و روحانی است، در  واژه »نور« مانند واژه 

 فراز »الله نور السموات و الارض« موارد زیر قابل تصور است: 
. اسناد این واژه برای خداوند در فراز مذکور به دلیل قائل بودن به عدم جسمانیت الهی  ۱

 تواند باشد. معنای حسی و مادی آن نمی 
. مفسرانی که قائل به معنای معنوی و اعتباری »نور« هستند، از سه قاعده ادبی استفاده  ۲
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 کردهاند که شامل موارد زیر است: 
اند، به دلیل این که نگرفتن تقدیر در تفسیر  الف( برخی قابل به تقدیر »مضاف« در آیه شده 

 آیه اولی از »تقدیر گرفتن« است، این وجه اولویتی ندارد. 
های متفاوت،  بکارگیری فن تشبیه در آیه، با محذوف دانستن وجه شبه ب( برخی با اشاره به  

های متعدد تا حدودی به  اند، در این وجه نیز به دلیل این که بیان وجه شبه قائل به تشبیه بلیغ شده 
 ذوق مفسر بستگی دارد، اولویت خاصی ندارد. 

اند و با ذکر انواع مختلف مجاز  ج( برخی نیز از قاعده بلاغی پر استعمال »مجاز« بهره برده 
اند، از آنجایی که پذیرش حقیقت اولی از مجاز است، در این وجه  در پی چاره جویی بر آمده 
 شود. ادبی هم اولویتی دیده نمی 

اند، با دو تقریر  . مفسرانی که قائل به معنای روحانی برای واژه »نور« در فراز مذکور شده ۳
 اند، آن دو تقریر عبارتند از: مختلف گره گشایی کرده 

 الف( اطلاق نور برای خداوند »حقیقی«، و برای غیر خداوند »مجاز« است. 
 ب( اطلاق نور برای خداوند و غیر خداوند به نحو مشکک حقیقی است. 

. در هر یک از این دو تقریر، قائل شدن به روح معنای »نور« حکایتگر گستره افاضه رحمت  ۴
رو پذیرفتن این معنا در فراز  الهی و هدایت تکوینی و تشریعی برای همه کائنات است، از این 

مذکور، اشکالات گفته شده در معنای اعتباری »نور« را ندارد، پس قائل شدن به روح معنای  
 »نور« در این فراز قرآنی، اولویت دارد. 
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